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 مقدمه
واجی، / تواند آوایی هاي زبانی می دگرگونی. زبان چون موجودي زنده همیشه در حال تغییر و دگرگونی است

یکی از . پیوندد ها همزمان با هم به وقوع می دگرگونیگاهی نیز بعضی از این . صرفی، نحوي یا معنایی باشد
. ها و ماهیت آنها و شناسایی سازوکارهاي مهم آن است شناسان تاریخی، شناخت علل این دگرگونی هاي زبان دغدغه

 Trask(شود  در مقام سازوکاري مهم در تغییر صرفی و نحوي زبان یاد می 1شناسی تاریخی از بازتحلیل در زبان

را براساس شباهت صوري ) که احتمالاً تکواژ نیست(در بازتحلیل صرفی، گویشوران جزئی از کلمه . )١٠٢:١٩٩۶
به عنوان نمونه، در زبان انگلیسی، . کنند برابرِ تکواژها یا اجزاي صوري مشابه موجود در زبان موردنظر تلقی می
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از  minimumو miniatureي بسیار دور، دو کلمۀ ها در زمان. بوده است mini-بازتحلیل منشأ به وجود آمدنِ پیشوند 
این دو کلمه از نظر تاریخی هیچ ربطی به هم ندارند و شباهت صوري آنها . زبان لاتین وارد زبان انگلیسی شده است

بعدها این دو در زبان . وجود دارد» بسیار کوچک«هاي معنایی با مفهوم  کاملاً تصادفی است، ولی در هر دو، لایه
» بسیار کوچک«به معناي  mini–به این ترتیب پیشوند . م ربط دارنداي بازتحلیل شدند که گویا به ه انگلیسی به گونه

 از آنها اراده شد
(Ibid:٣۵) . براي ساخت کلمات بسیاري استفاده شده، و از ) به اصطلاح جعلی(بعدها در زبان انگلیسی از این تکواژ

و جز آن، پا به عرصۀ وجود ) بوس مینی( minibus، )دوچرخه کوچک( minibikeاي مانند  این رهگذر، کلمات تازه
. شود سازي می باعث به دست دادن امکانی جدید براي واژه 2شناسی عامیانه درحقیقت، در بازتحلیل، ریشه. گذاشتند

= مرکب از دق، ماده فعل دقماق(کلمۀ ترکی است ... دوقلو«به طور مثال، . در فارسی نیز موارد بازتحلیل کم نیست
در تداول . به معناي دو کودك که همزمان از یک شکم به دنیا آیند) وند نسبت ، به اضافۀ لو، پس»زاییدن«

» اند را از آن ساخته... هاي سه قلو و چهار قلو و  زبانان، بخش اول این کلمه را عدد دو فارسی گرفته و ترکیب فارسی
به همراه قیاس موجب به وجود در واقع بازتحلیل . نقش مهمی را بازي کرده است 3در اینجا قیاس. )196:1371نجفی (

توانیم وقوع بازتحلیل را  شود، ولی نکته مهم این است که تا سخنگویان کلمۀ جدیدي نسازند، نمی آمدن واژة نو می
) نوعی شیرینی( » پاي سیب«در » پا«زبانان، جزء  آیا فارسی. را در نظر بگیرید» پاي سیب«به طور مثال کلمۀ . دریابیم

دانند؟ آیا امکان این  کنند؟ یا اینکه معناي اولیه آن را در زبانِ مبدأ می مقام عضوي از بدن بازتحلیل میرا به اشتباه در 
هم ساخته شود؟ پس تا ترکیب جدیدي ساخته نشود، پاسخِ » دست سیب«هست که در آینده بنا بر احتیاج، ترکیبِ 

 . خنگویان بپرسیمیابیم، مگر اینکه به طور مستقیم از خود س هایمان را نمی پرسش
کند، بلکه افزون  توان گفت که با استفاده از فرایند بازتحلیل نه تنها ساختار درونی کلمه تغییر می به طور کلی می

توان از  برآن، ممکن است با استفاده از قیاس، کلمات جدیدي ساخته شود؛ به عبارت دیگر، بازتحلیل را می
-277: 1373آرلاتو  :به. نیز رك(. گیرد ازتحلیل، معمولاً ناآگاهانه صورت میب. سازي دانست فرایندهاي فرعی در واژه

284(. 
 ها  آوري داده پیشینۀ تحقیق و شیوة جمع

اـت     شناسی عامیانه و نقش آنها در ایجاد دگرگونی در زبـان  شناسان دربارة بازتحلیل و ریشه زبان اـي گونـاگون تحقیق ه
 ,١٩٨۴ ٢٠٠۵: ۴۶, Heine & Reh Strazny:ك بـه .، براي بازتحلیل و موارد عینی آن ربه عنوان نمونه. اند زیادي انجام داده

Eckardt ٢٠٠۶, Brinton & Traugott ٢٠٠۵ اـمیـانــه نیـــز ر    ریشـهارة ـو درب  HOUTZAGER): ك بــه . شنـاســی ع

اـزوکار بازتحلیـل در چـارچوب زبـان    (١٩۵٣ شناسـی امـروزي در زبـان     ، ولی تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد تاکنون س
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هاي تولید شده بـه وسـیلۀ ایـن     فارسی تحقیق و بررسی نشده و محققان تنها به محصول نهایی بازتحلیل، یعنی صورت
» صـورت جعلـی  «و » اشـتقاق عامیانـه  «، »غلط مشهور«، »غلط«هاي مزبور،  به طور سنتی، صورت. اند فرایند توجه کرده

یکـی  . انـد  ها در گفتار روزمره، همواره افراد از استفادة آنها در نوشتار نهی شده نامیده شده و با وجود رواجِ این صورت
هـاي   بسـیاري از مـدخل  . ابوالحسن نجفی اسـت  غلط ننویسماز آثاري که نمونۀ بارز چنین رویکردي است، کتاب مهم 

 . از آنها نام برده شده است، حاصل بازتحلیل است» غلط«ن کتاب که با عنوان ای
بهترین شیوه براي پیدا . ها، مستندسازي بوده است آوري داده نوع تحقیق ما در اینجا توصیفی و روش اصلی جمع

هایی است که  شناختی یا مقالات و کتاب هاي ریشه کردن موارد بازتحلیل صرفی در یک زبان، مراجعه به فرهنگ
ها و دستورهاي  تواند کتاب منبع مهم دیگر می. اند توضیحاتی دربارة ریشه و ساختار اولیۀ کلمات به دست داده

هاي  شود که از کاربرد بعضی ساخت هاي یاد شده، بیشتر به خوانندگان توصیه می در کتاب. تجویزي سنتی باشد
هاي جعلی با استفاده از سازوکار بازتحلیل به وجود  این صورتدر حقیقت بسیاري از . اصطلاح جعلی بپرهیزند به

 .اند آمده
 

 مواردي از بازتحلیل صرفی در زبان فارسی
 . توان موارد فراوان بازتحلیل را استخراج نمود با مطالعه دقیق متون فارسی می

 شواهد مربوط . دهیم در این قسمت مواردي از بازتحلیل صرفی را به دست می
 .ایم تقسیم کرده 5سازي و بازتحلیل در واژه 4فیبازتحلیل در تصر ۀلیل صرفی را به دو دستبه بازتح

 فیبازتحلیل در تصر
در تصریف، کلمۀ . هاي مختلف نحوي است هاي گوناگون آن در بافت تصریف ناظر بر رابطه یک واژه با صورت

مطابقه از نظر شخص، شمار، حالت . هاي دستوري رخ دهد تواند در بیشتر مقوله تصریف می. آید جدید به وجود نمی
دهد تاریخ زبان فارسی شاهد مورد  نشان میگونه که شواهد زیر  همان. گیرد و جنس نیز در حوزة تصریف قرار می

 . فراوانی از بازتحلیل در تصریف بوده است
 بازتحلیل در تصریف اسم) الف

البته مقولۀ مثنی نیز در (شود که داراي دو مقولۀ مفرد و جمع است  شمار مطرح می 6در تصریف اسم فارسی، بعد
نشان هستند و   در فارسی، اسامی مفرد بی). پوشی است ل چشمشود که قاب تعداد اندکی از اسامی دخیل عربی دیده می

در پسوندگذاري . شود ساخته می 8و جرح و تعدیل پایه 7صورت جمع اسامی با استفاده از فرایندهاي پسوندگذاري
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ون  –ات، ین، و  –ان، و پسوندهاي قرضی عربی مثل  -ا،  -/ها –هاي تکمیلی بومی فارسی چون  از تکواژگونه
در اینجا به . گیرد شده از زبان عربی صورت می جرح و تعدیل پایه با کاربرد جمع مکسرِ گرفته. شود ده میاستفا

بازتحلیل هم در کلمات بومی و هم کلمات دخیل قابل . پردازیم هاي بازتحلیل در بعد شمار می بررسی صورت
 . مشاهده است

 ـ بازتحلیل کلمات دخیل 1
 جمع مکسر  -1-1

به همین دلیل است که . شود سی، از فرایند پسوندگذاري از نظر بسامد کاربرد، بیشتر استفاده میدر زبان فار
و ) اند تر بازتحلیل کرده یا به تعبیر فنی(زبانان در مواردي صورت جمع مکسر را صورت مفرد به شمار آورده  فارسی

نیز » جمعِ جمع«یا » جمع مضاعف«این موارد را  در دستور سنتی،. اند آن را دوباره با استفاده از پسوندها جمع بسته
در زیر مواردي از این نوع بازتحلیل را . سوادي است دقتی یا کم علت این شیوة جمع بستن، بیشتر بی. اند نامیده
 :ایم آورده

 . احوالات، بیوتات، امورات، شؤونات، کسورات، فیوضات، قیودات، نذورات، وجوهات: »ات«جمع مضاعف با 
ها،  ها، دقایق ها، معانی ها، امثال ها، عجایب ها، حواس ها، ابیات ها، منازل ها، اشکال مراتب: »ها«جمع مضاعف با 

ها،   ها، اشعارها، افعال ها، الوان ها، اطراف ل ها، اعضاها، اعما ها، ارکان ها، اجزاها، اخبارها، الحان امورها، آثارها، آمال
ها،  ها، حواس ها، نوادرها، حدودها، حوادث ها، منازل ها، معانی ها، مراتب ها، کتُبُ بایلها، قصایدها، ق بلادها، حروف

 . هاو جز آن ها، اعیان خیرات
/ ها عجایبات، غرایب/ ها  ها، عجایب رسوم/ جواهرات، رسومات/ جواهرها : » ات«و یا » ها«جمع مضاعف با 

ها،  عوارض/ ها، عوارضات حقوق/ احوالات، حقوقات / ها والها، اح مواجب/ فتوحات، مواجبات/ ها غرایبات، فتوح
 . ها لوازم/ لوازمات

 .ملوکان: »ان«جمع مضاعف با 
» سروپا مردم فرومایه و بی«اوباش به معناي (ها  اوباش/ اولادها، اوباشان / اولادان: »ها«و » ان«جمع مضاعف با 

نجفی : به . ك.نیز ر(رود،  اخیر در فارسی به کار نمی کلمۀ مفرد. است» وبش«است و در عربی صورت جمع کلمه 
1371 :48-49(. 

طور حشو جمع بسته شده است،  در موارد یادشده، صورت جمع معناي اولیه خود را حفظ نموده و تنها دوباره به
اده ولی ما مواردي را در فارسی داریم که صورت جمع مکسر، مفرد تلقی شده  و معناي اصلی خود را از دست د

 :است و در معناي جدید است که با امکانات جمع فارسی جمع بسته شده است
اما امروزه در فارسی  ،...است» دارنده«و نیز » مخدوم«و » صاحب«و » خدا«در عربی جمع رب به معناي : ارباب«

در مقابل (» کارفرما«و » رئیس«و نیز به معناي )  در مقابل رعیت(» مالک ده«ارباب را به صورت مفرد و به معناي 



 )19 :1371نجفی (» .بندند ها جمع می برند و آن را به اربابان و ارباب کار می به) خدمتکار
است و » زن و فرزندان« خاص » النفقه اشخاص واجب«عناي این کلمه در عربی جمع عیل و عائله و به م: عیال«

، اما این کلمه غالباً به صورت مفرد ...در متون کهن فارسی نیز گاهی به همین معنی و به منزلۀ جمع به کار رفته است
ه معناي به صورت مفرد و ب.... امروزه در فارسی این کلمه... . اند استعمال شده و حتی آن را به عیالان جمع بسته

  )276 :همان(. رود و اشکالی ندارد به کار می» زوجه«
هاي اخیر ساخته شده و  ها که جمع جمع است، در سال عملیات، جمع عملیه است و عملیات: ها عملیات«

 )274: همان(» .اعتراض بسیاري از اهل فضل را برانگیخته است
: 1370نجفی : به . د دیگري از این نوع بازتحلیل ركبراي موار(موارد از این دست در زبان فارسی فراوان است 

ها، عمله،  مالیات، رجاله، حقوق حوري، اسباب، اسلحه، شمَایل، مشام، مصاف،/ غلمان، خرابات، حور: هاي مدخل
 ) مواجب

دلیل شباهت آوایی، خلاف زبان  گاهی جمع مکسر عربی در فارسی در همان معناي جمع استفاده شده، ولی به
 :، جمع اسم دیگري تلقی شده استمبدأ
و در متون ) مفرد آن اعَرابی است(است » نشین هاي بادیه عرب«این کلمه در عربی اسم جنس و به معناي : اعرابی«

هاي متأخر فارسی این کلمه را به عنوان جمع عرب به  اما در نوشته. قدیم فارسی نیز به همین معنی به کار رفته است 
 .)29: انهم(» .برند کار می

است، اما در فارسی از قدیم تا امروز آن را » پیمان و قرارداد«این کلمه در عربی جمع شَریطه به معناي : شرایط«
 :همان(» .جمع شرط در عربی شروط است که در فارسی نیز به کار می رود(اند و اشکالی ندارد  جمع شرط گرفته

341(  
است، ولی در دوره متأخر در فارسی آن را به » محل خارج شدن « این کلمه در عربی جمع مخرج یعنی: مخارج«

نجفی (). جمع خرج در عربی اخَراج است که در فارسی امروز مستعمل نیست... (برند  عنوان جمع خرَج به کار می
1371 :341( 
ن را به است، ولی در دوره متأخر در فارسی آ» محل داخل شدن«این کلمه در عربی جمع مدخل یعنی : مداخل«

  )342: همان(» .برند به کار می» درآمدها«عنوان جمع دخل و به معناي 
هاي مدارج، مرَده، مشاغل، مضار، معاذیر،  مدخل: 1370نجفی : به. ك.براي موارد دیگري از این نوع بازتحلیل ر

 . عیوب، نظرات، حواس و جز آن/معایب 
 پسوندهاي جمع  -1-2

اـمی در فارسـی اسـت       ذاري یکی از شیوهگونه که گفتیم پسوندگ همان در طـول  . هاي رایج بـراي جمـع بسـتن اس
اـت    . هاي گوناگون وارد زبان فارسی شده است تاریخ، بنا به ضرورت، کلمات بسیاري از زبان گاهی هجـاي آخـر  کلم



اـت را جمـع    زبانـان در بعضـی مـوارد ایـن     اند، بنابراین، فارسـی  آوایی داشته دخیل با امکانات جمع فارسی شباهت کلم
صـادقی  (انـد   بازتحلیل کرده و با حذف قسمتی که با امکانات جمع فارسی مشابه بوده، صورت جدید مفردي را سـاخته 

هاي روسـی، فرانسـوي، عربـی     هاي دخیلی از زبان به صورت نقد فرهنگ اصطلاحات دورة قاجارصادقی در . )148:1382
 :اند لیل شدههمین صورت بازتح کند که به و عبري اشاره می

اند، این مصوت از آنها حذف شده است، مانند کالباسا  شوند وقتی به فارسی وارد شده ختم می aاصولاً بیشتر کلمات روسی که به 
علت ). پول روسیه( منات  ←دوجین، مانتا ←وان ، دیوژینا ←لنت، وانا ←واکس، لنتا ←ماشین، واکسا ←کالباس، ماشینا ←

. شدند شدند، جمع تلقی می وارد فارسی می aدر فارسی گفتاري علامت جمع است و اگر این کلمات با  âاین امر این است که 
 back"شناسی به  این فرایند در زبان. اند جمع بسته شده âاز این کلمات حذف شده و دوباره در فارسی گفتاري با  aاز این نظر، 

formation"  کلمۀ فرانسوي کاندیدا که در فارسی . موسوم است» اصطلاح مشتق ساخته شدن شکل پایه از روي شکل به«یعنی
شود که در فارسی به  ي عربی نیز دیده می»رتیلا«این تبدیل در کلمۀ . به کاندید بدل شده نیز به همین دلیل تغییر شکل یافته است

چنان . ده است نیز به لوتر بدل شده استبه معنی غیر توراتی گرفته ش lotoraکلمۀ لوترا که از کلمه عبري . رتیل بدل شده است 
  )17:1384صادقی (. ي روسی گرفته شده است»بریگادا«که قبلاً گفته شد، کلمۀ بریگاد نیز با همین فرایند از 

دیدیم که صادقی این فرایند را . طور که گفتیم، در موارد بالا، صورت مفرد، به صورت جمع تلقی شده است همان
نظر نگارندة این سطور، کاربرد معادل اشتقاق معکوس براي صورت  به. نامیده است 9وس موردي از اشتقاق معک

بنابراین، بهتر است مانند . جا با تصریف سر و کار داریم و نه اشتقاق انگلیسی، اصطلاح دقیقی نیست، زیرا ما در این
 . ها ساخت معکوس بنامیماي به تصریفی و اشتقاقی بودن فرایند نکنیم و آن را تن زبان انگلیسی اشاره

 بازتحلیل کلمات بومی  -2
بازتحلیل در کلمات بومی یک زبان نیز رخ . بازتحلیل در امکانات تصریفی، تنها منحصر به عناصر دخیل نیست

این . را مثال بزنیم» یزدان«توانیم کلمۀ  در این راستا می. دهد که ساختار اولیۀ یک کلمه پس از مدتی فراموش شود می
امروزه دیگر در فارسی » یزَد«صورت . بوده است» یزَد«یا » ایزد«ه در اصل به معنی خدایان و صورت جمع کلم

اي براي یزدان و شهر یزد  زبانان هیچ رابطه با سکون دوم نیز نام شهري در ایران است و فارسی» یزد«. کاربردي ندارد
رود و در آن  اي بسیط به کار می ه شده است و دیگر در مقام کلمهبنابراین، ساختار درونی کلمۀ یزدان تیر. قائل نیستند

 .)24: 1379 ـ 80شاپور شهبازي(. در نتیجه یزدان در مقام اسم مفرد بازتحلیل شده است. نشانۀ جمع نیست» ان«پسوند 
ظر معنایی گیرد که کلمۀ موردنظر تنها از ن گاهی نیز بازتحلیل صورت جمع در مقام مفرد به این دلیل صورت می

این امر در گفتار عادي زیاد (جمع است، ولی از نظر صرفی، نشانۀ جمع را ندارد، مانند جمع بستن ضمایر جمع 
 ):افتد اتفاق می
 شمایان / شماها: شما

 ماها : ما

                                                             
٩. backformation 



 بازتحلیل و ساخت معکوس در فعل ) ب
 :فارسی با موارد زیر رو به رو شده استنگارنده در زبان . در ساخت بعضی از افعال نیز بازتحلیل رخ داده است

چون صورت برید داراي .بوده است bri:nو مادة مضارع آن  bri:dمادة ماضی این فعل در فارسی میانه : بریدن
» بر«است، چنین تصور شده که نشانۀ ماضی جعلی است و با حذف آن، مادة مضارع جدیدي به صورت » ید« جزء 

 . )37:1378ابوالقاسمی (دارد  ساخته شده که هنوز هم کاربرد
بعدها صورت خرید . بوده است xri:nو مادة مضارع آن  xri:dدر فارسی میانه، مادة ماضی این فعل : خریدن

ید، ماده مضارع / i:dمادة ماضی جعلی است و با حذف » خرید«تصور شده » ید«بازتحلیل شده و به علت وجود 
 .)50 :همان(. ساخته شده است» خر«جدید 
 بازتحلیل در تصریف صفت ) ج

 : افتد گاهی با توجه به تیره شدن معنایی و یا ساختاري در ساخت صفات تفضیلی و عالی بازتحلیل اتفاق می
است که به صورت صفت ساده بازتحلیل شده و صفت » خوب« صفت تفضیلی کلمۀ » بهِ«: بهترتر/ بهتر/ به 

نیز به » بهترتر«در گفتار عامیانه و گفتار کودکان صورت تفضیلی مکرر گاهی . از آن ساخته شده است » بهتر«تفضیلی 
در مقام » بهتر«وجود ندارد و » به« دلیل این امر شاید این است که در قاموس ذهنی کودکان کلمه . رود کار می

را مشاهده » بدترتر« ایم، ولی برخورد کرده» بهترتر«به همین دلیل است که ما با واژه . شود اي بسیط بازتحلیل می کلمه
 . ایم نکرده

. بهتر، براساس بازتحلیل به وجود آمده است/ صورت دوم این جفت نیز ظاهراً مانند به : mehtarمهتر / mehمه 
به صورت » مه«، بعدها )ذیل لغت: فرهنگ فارسی معین(. بوده است» تر بزرگ«به معناي » مه«در متون قدیمی فارسی، 
 . از آن ساخته شده است» تر بزرگ«و صورت تفضیلی مهتر باز در معناي  صفت ساده بازتحلیل شده

کلمۀ بیش نیز معناي صفت تفضیلی را دارد، ولی در فارسی امروز به صورت صفت ساده بازتحلیل : بیشتر/ بیش
 . به آن اضافه شده است» تر«شده و پسوند

» تر«تواند پسوند  ، اما می... رود به کار می» رت« پسوند  کمتر کم در اصل صفت تفضیلی است و معمولاً بی/ کم«
 )315:1371نجفی( ».بگیرد و در این صورت معناي آن فرقی با معناي کم ندارد

 سازي بازتحلیل در واژه
پردازیم که  هایی می در زیر به بازتحلیل. مواردي که در بالا به آن اشاره کردیم بیشتر مربوط به تکواژهاي تصریفی بود

عموماً جزئی از کلمه به دلیل شباهت لفظی و احتمالاً معنایی در مقام کلمه مستقل یا امکانی اشتقاقی که در در آنها 
البته مواردي نیز وجود دارد که کل کلمه به دلیل شباهت با کلمۀ بومی . زبان فارسی وجود دارد، بازتحلیل شده است

 :یا دخیل دیگر، بازتحلیل شده است
 اشتقاق پسوندي ) الف



 » ي«/ i–ـ پسوند 1
به . هاي گوناگونی به عهده دارد این پسوند نقش. از جمله پربسامدترین پسوندهاي فارسی است» ي« -iپسوند 

قدر تفاوت دارند که بهتر  ها با هم آن گاهی این نقش. )12:1371کشانی ( نقش قائل است 30طور مثال، کشانی براي آن 
. وجود چند پسوند متمایز شویم که تنها شباهتشان صورت آوایی آنها استاست به جاي یک پسوند واحد، قائل بر 

 : به شرح زیر است  iدو مورد مهم کاربرد پسوند 
: مرد: عبارت دیگر، پسوند اسم ساز است به. سازد شود و اسم معنی می به اسم و صفت متصل می» ي« -iــ 

 . بزرگی: مردي، بزرگ
: چوبی، خون: چوب: ساز است یعنی پسوند صفت. سازد صفت می شود و به اسم متصل می» ي«/ -iــ 

 . خونی
. زبانان شده است آن گونه که پیداست، دو کاربرد متفاوت و پربسامد بالا باعث سردرگمی بسیاري براي فارسی

اي  یعنی گاهی کلمه. این امر هم در رویارویی با کلمات دخیل و هم شیوة تحلیل کلمات بومی قابل مشاهده است
اند و زمانی کلمه دیگر صفت بوده، ولی به اشتباه در  کرده) بازتحلیل(زبانان آن را صفت تلقی  اسم بوده، ولی فارسی

اي به  اضافه شده و کلمه i-در هر دوي این موارد، به کلمات، به صورت حشو، . مقام اسم بازتحلیل شده است
را به » ي«زبانان این  فارسی. بوده است» ي«خیل مختوم بهگاهی نیز کلمۀ د. اصطلاح غلط یا جعلی ساخته شده است

ساز تلقی کرده  و با توجه به متن، با حذف آن به زغم خود، اسم یا صفت اولیه را اراده  اشتباه پسوند اسم یا صفت
 .ایم را آورده -iدر زیر موارد مختلف بازتحلیل. نامند فرایند اخیر را اشتقاق معکوس می. اند نموده
 ساز و حذف آن اسم معنی iنکره یا  iپایانی کلمات در مقام  -iتحلیلباز *
 :شمارد صادقی چند مورد از چنین تغییري را برمی 

به عنوان علامت نسبت به آن » ي«حذف شده و کلمه به قلع بدل شده و دوباره » ي«در زبان فارسی... عربی » قلعی«از کلمه 
آن یاي مصدري تلقی شده وصورت فخاّر » ي«پز است، اما در فارسی  کلمه فخاّري نیز در عربی به معنی کوره. اضافه شده است

صادقی (. کار نرفته است ر عربی از کلمه فخاّر به معنی خزف گرفته شده که در فارسی بهالبته فخاّري د. از آن ساخته شده است
  )148پاورقی : 1382

قلعی، فضولی و «ضمن برشمردن » سازي در زبان فارسی ها و امکانات واژه شیوه« صادقی در سلسله مقالات 
» بهی«در فارسی معاصر را مشتق از ) میوه معروف(» بهِ«، به موردي مشابه در فارسی نیز اشاره کرده است و »فخاّري

صادقی (: که نگارنده به آن برخورده، به قرار زیر استدو مورد دیگري . داند که با فرایندي مشابه ساخته شده است می
  )21پانویس : 1372
 )48:1371نجفی (. »در متون قدیم فارسی، همیشه انگشتري به کار رفته است و نه انگشتر :انگشتري/انگشتر«

 . صورت متأخر انگشتر با بازتحلیل به وجود آمده است
 autosuffisanceانگلیسی و  self-sufficiencyخیر به ازاي هاي ا خودکفایی که در سال :خودکفا/ خودکفایی«



تواند  فرانسوي ساخته و متداول شده است، البته غلط نیست، زیرا کفایت عربی بر طبق قاعده تشکیل صفت می
خودکفا مسلماً غلط است و از استعمال . اي ساخته شده است کفایی شود، اما کفا معلوم نیست که بر طبق چه قاعده

 .دلیل این کاربرد به اصطلاح غلط ، همان بازتحلیل است. )181 :همان(» .اید پرهیز کردآن ب
 ).iکردن  اضافه(ساز  در مقام پسوند اسم iکاربرد حشو  *
بهبودي در متون . ساز ندارد اسم [i]» ي«واژة بهبود اسم است و نه صفت و بنابراین نیاز به : بهبودي/ بهبود «

  )78 :همان(. معتبر فارسی به کارنرفته است
در متون قدیم براي بیان این معنی معمولاً لفظ کساد آمده است و . »رونقی، نارواجی بی«به معناي : کسادي/ کساد«

  )314-313 :همان(» .می رود به کار» رواج رونق، بی بی« امروزه فارسی کساد به عنوان صفت و به معناي ... نه کسادي
 ساز به صفت  صفت» ي«اضافه کردن * 

 :شود ساز به آن اضافه می در این مورد، صفت در مقام اسم بازتحلیل و به اشتباه، پسوند صفت
از این رو، بسیاري از ادبا کلمۀ صمیمی را که در دوران اخیر . کلمۀ صمیم در عربی صفت است : صمیمی/ صمیم«

 . )254: همان(» دوست صمیم« : باید گفت» دوست صمیمی«دانند و معتقدند که مثلاً به جاي  ، غلط میرایج شده است
بـه  ... » غیرثابـت، ناپایـدار  «، اما در فارسی آن را به معنـاي  ...است» زماندار«موقت در عربی به معناي : موقتی/ موقت«

یعنـی آن را در  [گوینـد،   افزاینـد و مـوقتی مـی    این کلمه می ساز به صفت [i]» ي«امروزه در فارسی غالباً ... برند کار می
اـر نیسـت، زیـرا موقـت        ] کنند تا صفت شود به آن اضافه می» ي«کنند و  مقام اسم بازتحلیل می اـزي بـه ایـن ک ، ولی نی

 . )374: 1371نجفی (» .خود صفت است و در فارسیِ فصیح ، بهتر است که از استعمال موقتی پرهیز شود
 » دار«د پسون ـ 2

ــه ــ« کلمـــ ــ ــه   » شارتـ ــل کلمـــ ــل بازتحلیـــ ــدار«حاصـــ ــش از   » ارتشـــ ــ ــوس ارتـ ــتقاق معکـــ  و اشـــ
 هـــــاي ایرانـــــی میانـــــه و ایرانـــــی باســـــتان ســــاـبقه نـــــدارد و در  در زبـــــان... ارتـــــش« :تآن اســـ ـ

ــر از روي لغــــــت  ــدار«دورة معاصــــ ــده اســــــت  » ارتشــــ ــتقاق معکــــــوس(ســـــاـخته شــــ  اشــــ
=back – formation(دارنـده ارتـش،   «دار بـه معنـی   + ترتیب که تصور شده کلمه ارتشدار مرکبّ است از ارتش  ؛ بدین

اـر رفتـه اسـت؛ نیـز نـک      » سپاه، لشـکر «؛ بر مبناي همین اشتقاق نادرست است که کلمۀ ارتش به معنی »سپاهبد . بـه ک
  )75:1383 دوستحسن (» .ارتشتار. و بعد؛ نیز نک 275 هرمزدنامهپورداود، ابراهیم، 

آوایی با  هم/ دهد و به علت شباهت لفظی  گاهی در طول زمان جزئی از کلمه معناي اصلی خود را از دست می
 :کند، مانند کلمه باردار جزئی دیگر در همان زبان، معنایی ثانوي پیدا می

»...bu:rda:r ] =شاپور (» .یعنی آبستن مانده است» باردار«به جاي مادر آمده است و امروز در اصطلاح ( ]زاینده
 )16: 1379ـ  80 شهبازي

» دهنده آگاهی«به معنی ) با فرایند قلب( *azda:-kara :کلمه اسَکدُار به معنی قاصد احتمالاً مشتق از ایرانی باستان



دو نوع اشتقاق عامیانه براي . » کننده، انجام دهنده« *karaو » یآگاه«به معنی  :azdaاین کلمه مرکب است از . است
هر دو این موارد بازتحلیل به شمار . اسب گذار: و یا) داري(= و دار ) کجا(=ازکو : دست داده شده است این کلمه به

 )97:1383 حسن دوست(. روند می
 an/ تنوین  ـ3

خود قید است و نیاز به تنوین  "عن قریب"«. وجود آمده استبه » قریب عن«از بازتحلیل کلمۀ » عنقریباً«کلمه 
 )275 :1371نجفی (» .قید ساز ندارد

 بازتحلیل کلمۀ بسیط در مقام کلمۀ مرکب ) ب
در اصل در فرانسه و انگلیسی امروز کلمۀ بسیط است، ولی » دوبله«. با بازتحلیل به وجود آمده است» دوبله«کلمۀ 

اند و کلمه  بازتحلیل کرده» بله«و » دو« شده، آن را به علت شباهت لفظی متشکل از وقتی این کلمه وارد فارسی 
 . اند را از آن ساخته» سوبله«

 بازتحلیل یک کلمه به جاي کلمه دیگر به علت شباهت لفظی) ج
به سبب شباهت لفظی که میان «ولی . این دو فعل از نظر تاریخی با هم تفاوت دارند: »بخشیدن/ بخشودن«

به کار » بخشودن«در معنی » بخشیدن«هست، » تقسیم کردن«به معنی » بخشیدن«و » عفو کردن«به معنی » خشودنب«
  )36: 1378ابوالقاسمی (» .رفته است

نجفی بر این باور است که کاربرد این کلمه به . نیز در معناي جدید حاصل بازتحلیل است» چالش« کاربرد کلمۀ 
به معناي  challengeواژة انگلیسی «: گوید وي می. از مشابهت معنایی و صوري است انگلیسی ناشی challengeجاي 

اند که معادل فارسی این واژه چالش است  هاي اخیر، بعضی پنداشته در سال. است» جویی ستیزه«و مجازاً » مبارزطلبی«
را  challengeکنون اکثر مترجمان و ا) تأثیر نبوده است شک مشابهت صوتی میان دو واژه در پیدایش این پندار بی بی(

» دعوت به جنگ«یعنی » مبارزطلبی«این اشتباه است، زیرا چالش، واژة ترکی، به معناي . کنند ترجمه می» چالش«به 
» چالش«به نظر نگارنده، در حال حاضر معناي جدید . )145:1371نجفی (» ...است» جنگی«نیست، بلکه به معناي خود 

 . گیرد و به زعم نجفی غلط آن، دیگر جا افتاده است و در زمرة تغییر معنایی آن جاي می به دلیل استعمال زیاد
 تغییر در تلفظ کلمات به دلیل مشابهت معنایی و صوري ) د
در موارد زیر نیزبه دلیل شباهت صوري و معنایی یک کلمه یا جزئی از آن با کلمۀ دیگر، کلمۀ مورد نظر  

 : بازتحلیل شده و این بازتحلیل موجب تغییر در تلفظ گردیده است
هاي گذشته  حطی، نام یکی از علماي صدر اسلام است که حافظۀ قوي است و اخبار امت» ح«با  کعب الاحبار«

عوام آن . شود اطلاق می» کسی که از همه جا و همه چیز خبر  دارد«این نام اصطلاحاً به . آموخت را به مسلمانان می
دلیل این اشتباه شباهت لفظی و معنوي است احتمالاً . )313 :1371نجفی (» .کنند و غلط است الاخبار تلفظ می را کعب

 . شده است» اخبار«به » احبار«که موجب بازتحلیل 



و همزه داریم که بـا هـم قابـل     w/vاصل این کلمه عربی و با همزه است، ولی چون در فارسی ما میانجی «: جزو/ جزء
اـم صـامت م   تعویض هستند، فارسی اـنجی گرفتـه و جزویـات و جـزوي و     زبانان همزه را که جزئی از کلمه است، در مق ی

 . )134: همان(نیز ساخته شده است  جزواند و سپس اشتقاق معکوس رخ داده و  جز آن را ساخته
اـري فارسـی در بسـیاري از مـوارد        می. اصل این کلمه ظاهراً روسی است: فرغان/ فرغون » ان«دانـیم در گونـه گفت
اـن پنداشـته   علت بعضی از فارسـی   به همین. و غیره» رون«/ » ران«؛ » نون«/ » نان«شود، مانند  می» ون«تبدیل به  انـد   زبان

اسـت و بـه همـین علـت صـورت اخیـر را در گفتـار و        » فرغـان « صورت گفتاري و تغییر یافته » فرغون«که صورت 
 . اند نوشتار رسمی به کار برده

کننـد و گـاهی نیـز بـه همـین       ملالغتـی تلفـظ مـی    این اصطلاح را در تداول معمولاً.... جمع نقطه است... نقط«: ملا نقطی
 )365: همان(» .نویسند و البته غلط است صورت می
اـن تلفـظ مـی   : نوردبان/ نردبان شـاید دلیـل تلفـظ اخیـر،     . شـود  در تداول عامه گاهی کلمۀ نردبان به صورت نوردب

  )385: همان(. شباهت لفظی و احتمالاً معنایی نردبان با فعل نوردیدن باشد
 اســــــت، ولــــــی » دره«کلمــــــه وادي در اصــــــل عربــــــی اســــــت و در معنــــــاي  : بادیــــــه/ وادي «

اـي         ــه در معنــ اـ بادیـ ـ ــی بـ بـاهت لفظـ ــل شــ ــه دلیـ ــاهراً بـ ــی ظـ ــان«در فارسـ ــت   » بیابـ ــه اسـ ــار رفتـ ــه کـ   ».بـ
 )403: 1371نجفی (

ه سبب مشابهت در فارسی این کلمه را، ظاهراً ب. است» آب و علف  بیابان بی«کلمۀ فلات در عربی به معناي : فلات«
: همان(» .اند هاي دیگر رواج داده هاي جغرافیا و سپس در نوشته فرانسوي گرفته و نخست در کتاب Plateauصوتی، معادل 

298(. 
و نیز » فروکش کردن شعله و تب و خشم و هوس«به معناي .... در عربی خمُود: خمودگی/ خموده/ خمود«

بعضی به گمان اینکه این . رسی نیز به همین معانی به کار رفته استاست و در متون قدیم فا» بیهوش شدن بیمار«
اند و غلط  را از آن ساخته» افسردگی«و اسم خمَودگی به معناي » افسرده«کلمه فارسی است، صفت خمَوده، به معناي 

 . )179: همان(» .افسرده و افسردگی، یا سست و سستی: توان گفت به جاي خموده و خمودگی می. است
 

   نتیجه
 ،)سازي هژوا چه در تصریف و چه در(یابیم که در صرف فارسی  با توجه به شواهدي که در بالا ذکر کردیم، در می

. توان نادیده گرفت بنابراین، نقش بازتحلیل را در مقام سازوکاري مؤثر در ایجاد تغییر نمی. بازتحلیل موجب تغییر شده است 
وجود  سواد موجب به سواد و کم بیشتر افراد بی. ی از ساختار اولیه و بنیادین کلمات داردها ریشه در ناآگاه تمامی بازتحلیل

کرده و به اصطلاح باسواد را  کلمات، افراد تحصیل ۀالبته گاهی مرور زمان و تیره شدن ساختار اولی .شوند آمدن این تغییرات می
 . بازتحلیل وارد زبان کنند ی جدید را با استفاده ازممکن است ساختهم که آنها  کند، به طوري مینیز دچار اشتباه 
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